
 

 

 

 

 



نیهىالحک  

که  برد‎ یبهره ه ی! آو کسنیچىو يشًاخت نیهعرفت؟! ها بهره يبرد ىیا کى
 یبذبخت !يه خىدهاو را تَرَفّع نیداد یيه او را تًسل ه ن،یشًاخت  یه اگر !بشًاسذ

 !غفریاست ظلن لا  ىیاست! ا ىیها ا

به هقذسات خذا، آو ظلن  ذیبه خذا، اگر رس ذیحساب دارد! اگر ظلن رس ظلن
قرآو، چهارده  در ت.! هقذسات خذا، هًحصر هسستیي یذيیبخش گرید

ها هن اشعهٔ  آو اء؛یو اوص ايذ ای! فقط ايبستًذیاصلًا قابل اعتًا ي هیهعصىم! بق
 !ستًذیاصلًا قابل حساب ي هیها هستًذ، بق  آو

 فهمذ یهست! او ه یايصار خیش ه،یاست که فقه رفته! فقاهت هرده! فق ىیا
 ىی! فقه افهمذ یرا ه ثیحذ ىیا یرساله يىشت، او هعً یوقت !ستیچ هیقض
رساله يىشت، گفت  یوقت !یهر کس یهست يه برا خیهثل ش یبرا ث،یحذ

 خىدش د.هايع يذار ته،یأکل ه از باب عصر، یول بتیهى در غ  عمل به رساله
هعرفت هست که هىجب افاضه  ىی! اذیجىر د او را آو ذ،ید جىر ىیرا ا

 !حاهل هفتاد و دو حرف یعًیهست!  ىیا ! اهام زهاوشىد یه
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